
 

 

 بررسی روش و مبانی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

 1بی بی فخری رسولی

 چکیده:

از برجسته ترین تألیف تفسیری جهان تشیع در عصر حاضر تفسیر المیزان می باشد که از نظر سبک 

 . بنابراین در این مقاله سعی شده است.به شمار می آید نگارش در میان شیعه و سنی تفسیری بی نظیر

سحر و جادو به روش و  غار و ،( ازدواج موقت) متعه تا با بررسی آیاتی چون آیه ی خمس، ولایت،

این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به روش شناسی مبانی علامه در تفسیر المیزان بپردازیم.

یان وسنی را بعلامه در پنج آیه اختلافی بین شیعه وسنی درالمیزان پرداخته  ، نظرات مفسران شیعه 

حث ب از جمله  کرده وبه این نتیجه رسیده است که استفاده ایشان از حداکثر مبانی و روشها در المیزان

باعث شده که تفسیر  حث های روایی و تاریخی و سیاقونیز ب ، علمی ، فلسفی لغوی های ادبی،

  پیدا کند.المیزان شهرت خاصی 

 

حر ، آیه غار، آیه ستعه، آیه خمس، آیه ولایت، آیه مروش تفسیری کلیدواژه: محمدحسین طباطبایی،المیزان،

 وجادو.

 

 

  طرح مساله:

یکسان در قابلیت و دستیابی به فهم مقصود  یهمه از سطحاز سویی  قران از ایاتی تشکیل شده است که

                                                           
 ،میبدمدرسه علمیه تخصصی حضرت زهرا سلام الله علیهاـ طلبه ی  1



رای خداوند ب .مردم در فهم آن متفاوت و دارای درجات فهم مختلفی هستندسویی دیگراز؛ برخوردار نیستند

نمایند  تبیین و تشریع مردمخواهد قرآن را برای ( میلی الله علیه وآلهسهولت در فهم قرآن ابتداء از پیامبر)ص

السلام( ادامه یافت و حتی لیهممامان معصوم )ع( توسط الی الله علیه وآلهبعد از نبی اکرم)صو این امر 

 .آثار ارزنده ای را به ارمغان گذاشتند صحابه و تابعان نیز اقدام به این امر نمودند و

خاصه شیعه این امر خطیر را ادامه داده و در این بین ،بی تردید علمای دین و دانشمندان بزرگ اسلامی  

هگشای طالبان راه حقیقت اتلاش و مجاهدت هر کدام به فراخور توانشان نقش آفرین و ثمر بخش بوده و ر

 .بوده است

ن ذکری نموده و شیوه تفسیریش های شایاها و تلاشه در این عرصه مجاهدتاز جمله اندیشمندانی ک

صاحب تفسیر ارزشمند المیزان است. ایشان شیوه  ؛مرحوم علامه طباطبائیاست، زد خاص و عام بوده زبان

( را که میراث گرانقدری برای مسلمانان است با بیانی ستودنی و الفاظی به لیه السلام)عمعصومانتفسیری 

 .اد ماندنی در اختیار نسل معاصر قرار داده استی

ای رینهتواند قاند که هر آیه از قرآن میعلامه طباطبایی)ره( با تکیه برخود آیات به این بینش دست یافته 

است، از این رو در روش خویش ماهرانه از سیاق  استگاه کلام خداوندچرا که خ ؛باشد برای آیات دیگر 

چون پرداختن به لغات، روش عقلی اجتهادی،  ی؛ها بهره برده و از شیوه های دیگرآیات در فرآیند فهم آن

از  مندیاستفاده از مشهورترین قرائت قرآن، توجه به بطون و تأویل آیات و همچنین فضای نزول و بهره

 .ل روایات به شکلی معجزه آسا استفاده نموده استنکات اخلاقی، تاریخی و نق

ای از این متفکر و فیلسوف و مفسر بزرگ این خلاقیت عالمانه و بیان نکات زیبا از کلام وحی جایگاه ویژه 

بدیل  را بی (ان )المیزان فی تفسیر القرآن اسلامی در جهان ارائه نموده است که ایشان و اثر گران سنگ ایش

 .قرار داده استدر علم تفسیر 

 

 آیه ی خمسـ 1

 ِِنْ وَ الْمَساکِینِ وَ ابنِْ السَّبِیلِ وَ الْیَتامى ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبىوَ اعْلمَُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شیَْ»

  (41انفال/یرٌ )ءٍ قَدِکُلِّ شیَْ یوَْمَ الْفُرقْانِ یوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلىعَبْدِنا  کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا علَى



برید براى خدا است پنج یک آن و براى رسول و خویشاوند او و یتیمان و و بدانید آنچه را که سود مى

ى که دو گروه یکدیگر را ملاقات مسکینان و در راه ماندگان، اگر به خدا و آنچه را که در روز فرقان روز

 .تاید، و خداوند بر هر چیز توانا اسمان نازل کردیم ایمان آوردهکردند بر بنده

ای  اولین کلمه .در این آیه ابتدا واژه شناسی کرده و کلمات را از نظر لغوی بررسی کرده استمفسر بزرگ 

به معناى رسیدن به  "غنیمت "و "غنم "کلمهغنمیت است  ژه ی غنم  وکه در این آیه بررسی شده است وا

ملاحظه مورد نزولش تنها با غنیمت ه لی در این آیه بتجارت و یا صنعت و یا جنگ است، ودرآمد از راه 

 جنگى منطبق است.

وَ منَِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ  "معنایش معروف است، خداى تعالى فرموده: -به دو فتحه -"غنم "گوید:راغب مى

به ضمه حرف  -"غنم "و "و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر ایشان حرام کردیم -2نا عَلیَْهِمْ شُحُومَهمُاحَرَّمْ

لی در هر درآمدى که از راه یدن و دست یافتن به فائده است، وبه معناى رس -اول و سکون حرف دوم

نَّما وَ اعْلَمُوا أَ "این معنا است آیه ، و بهت)به کار رفته اسغیر ایشان به دست آید جنگ و از ناحیه دشمنان و 

به معناى هر چیزى است که به  "مغنم "و کلمه 3"فَکلُُوا مِمَّا غَنمِْتُمْ حلَالًا طَیِّباً "و آیه "ءٍغَنمِْتُمْ مِنْ شیَْ

  راغب) 4"فَعِنْدَ اللَّهِ مغَانِمُ کَثِیرَةٌ "مانند:  ؛باشدمى "مغانم "غنیمت درآید و جمع آن

برداشت شیعه و اهل سنت از واژه ی غنیمت متفاوت است فقیهان شیعه بر اساس  .(615،ص1375،اصفهانی

 منفعت به کار می برند روایات ائمه که به دستشان رسیده است این واژه را در مورد هر گونه درامد سود و

نگی می شود و به طور و اهل تسنن می گویند غنیمت معنای وسیعی دارد که شامل غنائم جنگی و غیر ج

ورد و به نظر آنها خمس تنها به غنائم جنگی تعلق می گیرد کلی هرچیزی که انسان بدون مشقت به دست آ

به معناى نزدیکان و خویشاوندان است و در این آیه منظور از آن، نزدیکان رسول خدا  "ذو القربى "کلمه و

شود خصوص اشخاص معینى از ایشان ى استفاده مى( و یا بطورى که از روایات قطعلی الله علیه وآله)ص

گویند که در همه مرده باشد، و مى وابه معناى انسانى است که پدرش در حال خردسالى "یتیم "است. کلمه

انواع حیوانات یتیم آن حیوانى است که مادر خود را از دست داده باشد، تنها انسان است که یتیم بودنش از 

 ناحیه پدر است.
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بعد آیه را از نظر اعرابی و ترکیبی مورد یگر استناد کرده ، دامه روش ایشان اینگونه است که به آیات ددر ا 

استفاده شده و با توضیح و تببین آن را شرح می دهد از « أنَ»بررسی قرار داده که مثلا چرا در این جمله از 

 برای علامه مهم است بحث سیاق است. جمله بحث هایی که خیلی

  هک آن توجه داشته استفاده از علم معانی ، بیان است و در هر کجا از آیاتبه از جمله روشهایی که علامه   

ش اشاره می کند و برایدر این آیه صنعت التفات به  از جمله  اشاره می کند به کار رفته صنعت های بلاغی 

در ازد مثلا هم است را روشن می سکه  در آیه مبکلمات و جملاتی  مفسر دلیل می آورد و همچنین این 

روز بدر است به شهادت اینکه دنبالش  "یَوْمَ الْفُرقْانِ "منظور از»  مورد یوم الفرقان در آیه می فرماید:

، زیرا آن روزى که خداوند حق و باطل را روبروى هم قرار داد و آن دو را از "یَوْمَ الْتَقىَ الْجمَعْانِ "فرمود:

صرف خود حق را احقاق و با یارى نکردنش از باطل آن را ابطال نمود همان روز بدر هم جدا کرد و به ت

ى که نظر به دلالت "یَوْمَ الْفُرقْانِ "به منزله تعلیل است براى جمله "ءٍ قَدِیرٌکُلِّ شیَْ وَ اللَّهُ عَلى "بود. و جمله

شده باشد: خدا بر هر چیزى قادر است، و به دارد بر اینکه خداوند حق را از باطل جدا کرد، مثل اینکه گفته 

 (89ـ  88، صص9، ج1374طباطبایی ،«) تواند حق و باطل را از هم جدا سازد.همین دلیل مى

ریع د تشیآ ی کنند و اینکه از ظاهر آیه بر میهمچنین ایشان مصارف خمس را همراه با دلیل و استناد بیان م

دائمی است و از این آیه استفاده می کند که حکم مورد نظر آیه  در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدی و

در بحث روایی علامه   .د غنیمت جنگی از کفار نباشدمربوط به هرچیزی است که غنیمت شمرده شود هرچن

شیعه و سنی نظراتی را بیان می کند از جمله از کافی و تهذیب روایاتی را نقل می کند که خمس از مفسران 

ذی القربی چه کسانی هستند و خود علامه بیان می دارد  نیزی و چه چیزهایی تعلق می گیرد و به چه کسان

که اخباری که از ائمه ی اهل بیت )علیهم السلام (در این زمینه به ما رسیده متواتر است در اینکه خمس 

ان و به غیر ایش  سادات استو مختص به خدا و رسول وامام از اهل بیت و یتیمان و مسکینان و ابن سبیل 

داده نمی شود و خمس مختص به غنائم جنگی نیست بلکه هرچیزی که در لغت غنیمت شمرده شود را 

 ابن منذر به وجهی دیگر از درالمنثور می آورد که ابن ابی شیبه به وجهی والبعد روایتی از  .شامل می شود

 رآن سوال کند ابناز سهم ذی القربی در ق ابن عباس نقل کرده اند که نجده یک فردی را نزد او فرستاد تا

ما معتقد بودیم که ذى القربى رسول خدا )ص( مائیم، لیکن قوم ما، ما را از این حرف »عباس جواب داد :

پرسد به عقیده تو از آن کیست؟ ابن عباس )رضى اللَّه عنه( گفت: این سهم مال منع کردند.گفتند: او مى



، 3م، ج1983)سیوطی، «ر میان ایشان تقسیم کرد.ول خدا )ص( داقرباى رسول خدا )ص( است و رس

 (183ص

روایت مختلفی را از اهل تسنن به طرق مختلف بیان می کند و در آخر خود علامه نتیجه گیری می  همچنین

از  هدف خدای سبحانالقربی می باشد و که یک پنجم خمس سهم اهل بیت تنها همان سهم ذی  کند

نهایت علامه نظرات مفسران اهل  دودمان او بوده است  و درو ل بیت رسول خدا  تشریع خمس احترام اه

یوم »درالمنثور ال . برای مثالبیان می کند «الجمعان التقیو یوم » و «یوم الفرقان» تسنن را در مورد کلمه

این روز  زمان نیز در مورد  دیگر مفسران ماه رمضان می داند و 17شنبه را روز بدر ،روز دو«الفرقان

 نظرهایی را بیان کردند که قابل تامل است. 

 

 آیه ی ولایت -2

 (55مائده/اکِعُونَ )ِِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُْونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ ر

اند، همان ایمان آورندگانى که اقامه که ایمان آورده جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان

 .کنند در حالى که در رکوع نمازندنماز و اداى زکات مى

علامه در این آیه ارتباط این آیه و آیات قبل و بعد را بیان می کند و نظر مفسران اهل سنت را که می 

و بگویند همه ی اینها در صدد بیان یکی خواستند این دو آیه را با آیات قبل و بعدش در سیاق شرکت داده 

 بیان می کند . ،از وظایف مسلمین است 

ه اند و به معنای نصرت گرفتاین آیه ولایت را در مفسران اهل سنت از جمله رشید رضا و فخر رازی 

 که می گویند این آیه در شأن امیرالمومنین علی  مدعای امامیه را

 

 



و به فرضى هم که نصرت خدا نسبت به ابى بکر و یا همه مؤمنین در  به لشکریانى نامرئى تایید نمود ...

 .حقیقت نصرت آن جناب باشد

کند، زیرا آیه قبلى همه مؤمنین را در یک سازد، بلکه سیاق آیه آن را دفع مىآیه شریفه با این معنا نمى 

 کرد که چرا از اجابت رسول خدا )ص( تثاقلخطاب جمع نموده و همه را عتاب و تهدید مى

ترین شرایط  (ولی خداوند هرگز او را تنها نگذاشت وهمیشه در سخت282،صهمان طباطبایی ،ورزید.)مى

 او را یاری و نصرت فرمود.

 

 

 آیه ی سحر و جادو -5

مُلْکِ سُلَیمْانَ وَ ما کَفَرَ سُلیَمْانُ وَ لکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ  وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّیاطِینُ علَى

هارُوتَ وَ ماروُتَ وَ ما یُعَلِّمانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یَقُولا ِِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تکَْفُرْ ما أُنْزِلَ عَلىَ الْمَلَکَینِْ بِبابلَِ 

ا نَ مذْنِ اللَّهِ وَ یَتعََلَّمُوفَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهمُا ما یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینَْ المَْرْءِ وَ زَوجِْهِ وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أحََدٍ ِِلاَّ بِإِ

ا بِهِ أَنْفسَُهُمْ لَوْ کانُویَضُرُّهُمْ وَ لا یَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ علَِمُوا لمََنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فیِ الْآخِرةَِ منِْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَواْ 

 (102بقره/یَعْلمَُونَ )

یمان با کردند در حالى که سلیهودیان آنچه را که شیطانها بنادرست بسلطنت سلیمان نسبت میدادند پیروى  

سحر، آن سلطنت را بدست نیاورده و کافر نشده بود و لکن شیطانها بودند که کافر شدند و سحر را بمردم 

شده بود بنادرستى پیروى  یاد میدادند، و نیز یهودیان آنچه را که برد و فرشته بابل، هاروت و ماروت نازل

دادند مگر بعد از آنکه زنهار میدادند که ما فتنه و آزمایشیم مبادا چون آنها با حدى سحر تعلیم نمیکردندمى

این علم را در موارد نامشروع بکار بندى و کافر شوى ولى یهودیان از آن دو نیز چیزها را از این علم 

 زدند ولى اینزدند، هر چند که جز باذن خدا بکسى ضرر نمىگرفتند که با آن میانه زن و شوهرها را بهم مى

بود که از آن دو چیزهایى آموختند که مایه ضررشان بود و سودى برایشان نداشت با اینکه میدانستند کسى 

که خریدار اینگونه سحر باشد آخرتى ندارد و چه بد بهایى بود که خود را در قبال آن فروختند، اگر 
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اختلاف عجیبی دارند  به طوری که نظیر آن اختلاف این آیه یکی از آیاتی که بنابر نظر علامه،مفسران در آن 

 را در هیچ آیه ای از ایشان نمی یابیم.

و تک به تک اختلافها را برمیشمارد و. بین مفسران چهارده اختلاف در مورد این آیه وجود دارد که علامه 

ا اختلاف در حرفهایی که آنها را بیان می کند مثلا اختلاف در معنای جمله های آیه یا معنای کلمه های آیه ی

 و... البته اختلاف های دیگری هم در خارج این قصه دارند...« علی»، «ما»در آیه وجود دارد مثلا درمورد 

اما نظر خود علامه طباطبائی در مورد این آیه این است که این آیه با توجه به رعایت سیاقی که دارد می 

در بین آنها سحر رایج بود و این که یهود  این عمل خود را  خواهد یکی از خصوصیات یهود را بیان کند که

مستند به یک و دو آیه می دانند که بین خودشان معروف بوده و در آن دو قصه پای سلیمان  پیامبر و دو 

ملک به نام هاروت و ماروت در میان بوده است وهمان طور که قرآن می گوید یهود مردمی هستند اهل 

ی در معارف و حقایق و این رسم وعادت دیرینه ی یهود است که در معارف دینی در تحریف و دست انداز

هرلحظه به سوی سخن و عملی منحرف می شوند که با منافعشان سازگار تر باشد و ظاهر جملات آیه بر 

ا ردرستی این معنا کافی است و چون از آیه استفاده می شود که سحر در میان یهود امری متداول بوده و ان 

به سلیمان نسبت می دادند و فکر می کردند کارهای عجیب وغریب و خارق العاده ای که او انجام می دهد 

به خاطر تسخیر جن و سحر و جادو است در حالی که قرآن همه ی آنها را رد می کند و می فرماید:آنچه 

حر کفر به خدا است و سلیمان می کرد، سحر نمی کرد و چطور ممکن است سحر بوده باشد در حالی که س

چطور ممکن است مردم بدانند که هرکس پیرامون سحر بگردد آخرتی ندارد، ولی سلیمان نداند و سلیمان 

 «مقامش بلند تر و مقدس تر از آن است که سحر و کفر به او نسبت داده شود.

این کار را به منظور  و اگر خداوند شر و فساد را به دلهای بشر الهام کرد ،اشکالی متوجهش نمی شود چون 

امتحان بشر انجام داده است و یکی از مصادیق قدراست و آن دو ملک هر چند که سحر بر آنان نازل شد 

ولی آن دو به کسی سحر یاد ندادند و می گفتند هوشیار باشید که ما فتنه و آزمایش شما هستیم علامه در 

دیانی بودند که بعد از سلیمان بودند و آنچه را شیطانها در آن یهو« واتبعوا»ادامه آیه می فرمایند منظور خدا از

عهد سلیمان و علیه سلطنت او از سحر به کار می بردند نسل به نسل ارث برده و علامه در آخر بیان می 

سحر «و یتعلمون منهما»کنند که این تاثیر سحر هم به اذن خداست چون بعضی ها فکر کرده اند که با جمله



 آن توهم بر طرف«وماهم بضارین به من احد الا باذن الله»یر خود را می رساند ولی با جمله یبه تنهایی تأث

 می شود .

علامه  طباطبائی این است که بحث روایی را مطرح می کند ایشان در  باز طبق روال همیشگی شیوه ی  و

یاشی و تفسیر قمی وع بحث روایی از تفاسیر شیعه و سنی روایت نقل می کند و در بین تفاسیر شیعه از

...روایت آورده که در این روایات هدف اصلی این است که به خواننده بفهماند که سلیمان هیچ وقت سحر 

نمی کرد واین ابلیس بود که سحر را درست کرد و اینکه در این روایات علم سحر ونوشتن و خواندن آن را 

دیگر به سایر شیطانهای انسی و جنی نسبت داده باشد  به ابلیس نسبت داده منافاتی با این ندارد که در جای

 و طرفدارانش منتشرمی شود حال ءبرای اینکه تمامی بدی ها بالاخره به او منتهی و از ناحیه او به سوی اولیا

یا مستقیما یا به وسیله ی وسوسه نفوذ می کند و شیطانها به دروغ سحر را به سلیمان نسبت می دادند و در 

فرشته که سحر را به مردم یاد می دادند تا به وسیله ی آن از سحر ساحران در امان باشند و  مورد آن دو

سحر آنان را باطل کنند و این علم را به احدی یاد نمی دادند مگر آنکه زنهاری می دادند که ما وسیله 

مردم کافر شدند و با آزمایش شماییم مبادا با به کار بردن نا به جای این علم کفر ورزید ولی عده ای از 

عمل کردن برخلاف آنچه دستور داشتند  کافر شدند چون بین زن و مرد جدایی می انداختند و دربین 

تفاسیر اهل تسنن  از جمله تفسیر درالمنشور از ابن جریر از ابن عباس روایتهایی را بیان کرده که در مورد 

ه در بعضی از کتب شیعه نیز روایت شده  ولی سلیمان و ابلیس و زهره و مسخ شدن آن زن به شکل ستار

این داستانی است خرافی که به ملائکه بزرگوار نسبت داده اند ملائکه ای که در قرآن خدا به طهارت و 

احادیثی خرافی است که یهود برای هاروت  پاکی آنان از شرك و معصیت گواهی داده است و این احادیث،

ه یونانیان قدیم درباره ستارگان ثابت و سیار داشته اند و این احادیث در و ماروت ذکر کرده اندو خرافاتی ک

 سرزنش و لغزش های انبیا وارد شده که از دسیسه های یهود خالی نیست .

ِنَِّا »سوره حجر 9وخدای تعالی کتاب خود را در محفظه الهی قرار داد و آن را حفظ کرد با توجه به آیه ی 

به این که خدا قرآن را از هر دسیسه ای حفظ می کند و با توجه به آیات « رَ وَ ِِنَّا لَهُ لَحافِظُوننَحنُْ نَزَّلنَْا الذِّکْ

دیگر معلوم می شود نه تنها باطل در قرآن راه ندارد بلکه به وسیله قرآن باطل هایی که ممکن است 

ه فاع نموده و بطلان دسیسبیگانگان در بین مسلمانان نشر دهند، دفع شود پس قرآن خودش از ساحت حق د

ها را روشن می کند. ودر نهایت علامه یک بحث فلسفی و یک بحث علمی زیبا مطرح می کند که در بحث 

فلسفی در مورد افعال خارق العاده و اعمال مرتاضان هندی ،بحث تلقین و احضار روح را مطرح می کند و 



رایب آثار است بحث می کند از جمله علم در بحث علمی درمورد معروف ترین علوم که از عجایب و غ

 سیمیا،لیمیا،هیمیا و علم ریمیا صحبت می کند و بعضی از این علوم را با سحر و کهانت منطبق می داند.)

 (240،ص1،جهمان

 

 

 نتیجه:

تفسیرى قرآن به قرآن در تفسیر گرانسنگ المیزان, نمودهاى که از این مقاله روشن شدروش  چنانکه

 که در این مختصر تنها به یادکرد چند نمونه بسنده مى کنیم:گوناگون دارد 

فهم محتواى آیه و درك ارتباط مفهومى مجموعه اى از آیات با یکدیگر و دستیابى به ساختارى منظم و  -

ایى از ابهام زد،تبیین مفردات و تحلیل واژگان آیات ف،کامل, با استفاده از اجزاى پراکنده آن در آیات مختل

 مفسر  و معلوم شد که این استفاده از شواهد تاریخی،سیاق ،نقل از کتابهای معتبر،مبهم تفسیر آیاتزوایاى 

بررسی شد از نظرات طرف مقابل نیز استفاده می کندولی این طور نیست که او مبانی  این پنج آیه ایی که در

 ا را واداربه اقرار به درستیمذهب مقابل را قبول کند بلکه فقط براساس مبانی انها تفسیر می کندتا انه

دیدگاههای خود نماید ولازمه اش هم این است که به روایاتی استناد کند که مذهب مقابل ان را قبول داشته 

 باشد.

از ابزارهای دیگری که علامه به ان استناد کرده سیاق می باشد سیاق یعنی آن واژه ها وعبارات متصل به 

حجیت سیاق از اصول عقلایی محاوره است که مورد تایید و که مفهوم متن را روشن می نماید. متن است

مفسران فریقین می باشد.مثلا علامه در آیه غار از سیاق در این آیه به گونه دیگری بهره جسته وسیاق را به 

 منظور اثبات عدم امکان نزول سکینه بر ابوبکر میداند.

ه در این آیات استفاده کرده بحثهای روایی وعلمی وفلسفی زیباست که هر کدام از روشهای دیگری که علام

در جای خود به خوبی هنرنمایی می کند و به شبهات روز جواب می دهد این روش علامه نیز روش 

 خاص و یگانه ایی است وباعث شده خوانندگان زیادی سراغ این کتاب ناب بروند.
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